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یاد

گیتی صفرزاده: تبدیل شــدن به خاطره جمعی مردم 
کاری نیســت که از عهده هر نشــریه یا هر اثر هنری 
بربیایــد. روزنامه توفیق از نشــریاتی بــود که به این 
جایگاه دســت یافت. شاید برای نسل جدید که فقط 
نامی از توفیق شــنیده باشــند توضیــح این نکته بد 
نباشد که روزنامه توفیق در حقیقت یک نشریه طنز 
و فکاهــی هفتگی بود که در دوران تقریبا ۵۰ســاله 
انتشار خود از سوي اعضای خانواده توفیق، توانست 
به خاطره جمعی مردم تبدیل شــود. گرچه از زمان 
انتشــارش تا توقیف آن در ســال ۱۳۵۰ ســال هایی 
منتشر نشد اما توانســت در یک دوره نسبتا طولانی 
در تاریخ مطبوعاتی ایران، تصویری صمیمی، مردمی 

و دوست داشتنی از خود در خاطر مردم حک کند.  
شوخی و فکاهه فی نفسه قابلیت ارتباط با توده 
مردم و تأثیرگذاری عمیق دارند اما حتما تنها استفاده 
از ایــن زبان باعــث ماندگاری توفیق نشــد. همدلی 
با خواســته  های مردم، هوشــیاری و زیرکی در بیان 
مطالب و همراه بودن با وقایع و اتفاقات روز و مورد 
توجه مردم قطعا از عوامل محبوبیت این نشریه بود. 
علاوه بر اینها ساختن هویت ویژه و نشان هایی برای 

ارتباط گرفتن با مردم هم در ماندگاری اش مؤثر بود؛ 
از ساختن شــخصیت هایی مثل کاکاتوفیق گرفته تا 
شــعار معروف خرید نشــریه توفیق در شب جمعه 
و راه اندازی حزب خران. همچنین توفیق توانســت 
با مجموعه ای از فعالیت ها مثل انتشــار ماهنامه و 
سالنامه و کتاب توفیق، کار خود را پویاتر کند و از یک 
نشــریه صرف به صورت یک نهاد مطبوعاتی درآمد. 
همچــون هر جریــان تأثیرگــذار و قدرتمند دیگری، 
توفیق توانست با شناسایی و جذب نیروهای مستعد 
و جوان میراثی برای طنــز و کاریکاتور باقی بگذارد 
که بخشــی از آن نیروهایی بود که سال های جوانی 

خود را در تحریریه این نشــریه سپری کردند و بعدها 
تبدیل به قلم های توانای این عرصه شــدند؛ افرادی 
ماننــد عمران صلاحی، مســعود کیمیاگر و کیومرث 
صابری فومنی (گل آقا) که سال هایی معاون حسین 
توفیق بود، کســی که درگذشــت او در هفته گذشته 

بهانه یادآوری نام و یاد نشریه توفیق شد.
حســین توفیق یکی از سه برادران توفیق بود که 
از ســال ۱۳۳۷ انتشار این نشریه را بر عهده گرفت و 
سمت ســردبیری را در این نشریه داشت. درگذشت 
او در ۸۸ســالگی باعث شد بار دیگر یاد و نام توفیق 
در اذهان مردم زنده شــود. گرچه باز افسوس اینکه 
یکــی از چهره های تأثیرگــذار مطبوعات ایران بدون 
به جاگذاشــتن کتابی از خاطــرات و تجربیات خود- 

حداقل چاپ شده- از میانمان رفته است.
ارج گذاشــتن به کســانی که نقشــی در ساختن 
خاطــره جمعــی بــرای مــردم کشــوری را دارند، 
ارج گذاشتن به نقشی است که انسان ها برای ارتباط 
با یکدیگر و ســاختن دنیایی صمیمانه و انسانی تر بر 
عهده می گیرند و چه بهتر که این نقش با نشــاندن 

لبخند در خاطرها جاودان شود.

توفیقِ خاطره جمعی قضیه سگ ولگرد و شمد و نمد

وقتــی بچه بــودم می زدند حــرف درباره یک  �
جنایت/ که مردی کرده بود با نوشتن چند کتاب و 
حکایت/ عده اي را گمراه از راه راست شان/ فلفل 
ریخته بود انگار توی ماست شــان/ اســم کتابش 
بــود بوف کور و ســگ ولگرد/ که معلــم ما تا تن 
نویسنده اش را توی گور نمی لرزانید ول نمی کرد/ 
می گفــت هر کی کتــاب او را خوانده یا بیشــعور 
اســت یا اگر شعور داشــته کرده خودکشی / ما از 
پشــت صدا می دادیم «شما که با شــعوری بپا از 
حرص خودت را نکشی»/ امروز که گذشته بیست 
ســال از آن روز / ما بنا کردیــم یادی هم بکنیم از 
آن معلم جانســوز! / خلاصه این نویسنده که گور 
به گوری بود/ به قول خودش تکه ناچســبی برای 
این جماعت بود/ نامش بود صادق خان هدایت/ 
کــه باورتان نمی شــود که خوانــدن کتابش چند 
ســال پیش ها بود جنایت/ مادر ما به ما کرد دوتا 
نصیحت/ که اولیش را یادمان رفت ولی دومیش 
شــد مصیبت/ گفت برای اینکه هر کسی نگوید به 
تو چی خوب اســت و چی بد/ باید  خودت کتاب 
بخوانــی تا بدانی فرق شــمد و نمد/ شــمد آنی 
است که رو آدم می کشــند/ نمد همانی است که 
از مالیدنش فقط پفش را شــنیده اند/ خلاصه که 
ایــن نصیحت مادر ما کرد اثر/ کــی گفته که میخ 
آهنی در ســنگ ندارد اثر؟/ خلاصــه ما خواندیم 
صبح تا شــب کتاب/ تا رسیدیم به آن کتاب/ که پر 
بود از «قضیه»های صادق هدایت/ که نوشته بود 
همه را بی ادب اما بسیار هم باصداقت/ «قضیه» 
نوشته هایی بود همین طوری/ یعنی نه شعر بود و 
نه نثر یک چیزی بود خیلی هردمبیلی/ و تصمیم 
گرفتیم ما بنویسیم چندتایی قضیه/ تا ببینیم قضیه 
واقعا چی چی یه؟/ از امروز به قیمت تعاونی برای 
شــما قضیه هایی را می نویسیم/ بهتر از این است 
که برای یک لقمه نان هر کاســه ای را بلیســیم/ 
کاسه لیسی با رانت و اختلاس ندارد فرقی/ اگر تیز 
باشی می  فهمی چه می گویم مثل قرقی/ خلاصه 
قضیه پیدا کرده بیخ/ فردا همین  ســتون بیایید که 

بکوبانیم با هم یکی دوتایی هم میخ.
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کارتون خواب

اداره سینماي امروز 
با مدل پیشین ممکن نیست

حل مســائلي که در یك پارادایم مشخص تولید 
شــده در همان پارادایم ممکن نیست. باید پارادایم 

دیگري شکل داد تا آن مسائل حل شود. 
محمدمهدي حیدریان که پیش تر با چندین سال 
فعالیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا سطح 
معاونت امور سینمایي وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي 
پیش رفته بود، اینك چندصباحي اســت که دوباره 
سکان سینماي کشــور را در دست گرفته است. وي 
از جمله مؤسسان تشــکل خانه سینماست. همان 
تشــکل مردم نهادي که خصومت رئیس ســازمان 
ســینمایي دولت دهم با آن منجر به تعطیلي خانه 
سینما و بروز کشمکش هاي درازدامن سینماگران با 
دولت محمود احمدي نژاد شــد. مهندس حیدریان 
۱۱ سال در اوان تصدي اش در وزارت ارشاد مدیرکل 
نظارت و ارزشیابي سینمایي بوده و از پیچ وخم ها و 
نگراني هاي حوزه به شــدت ممیزي شده سینما آگاه 
اســت. اینك اما ســینما با ورود به عرصه دیجیتال 
و توســعه روزافزون ابزار حمل و شبکه هاي عرضه 
اطلاعــات با آنچه وي پیش تر مشــق کرده متفاوت 
شده است. وفاق و سخت جاني تن پاره هاي فرزندي 
(خانه ســینما) که خود وي در تولــدش مؤثر بود، 
در برابر یك دولت مســتقر (دولــت دهم) تا جایي 
پیــش رفت کــه پنج نامــزد از میان هشــت نامزد 
ریاســت جمهوري در برنامه هایشان، وعده گشایش 
درهاي بســته این خانه را مي دادند. این مؤلفه هاي 
پیش گفته بــا افزایش دانش آموختگان ســینمایي 
چه به صــورت دانشــگاهي و چه به صــورت آزاد 
محیط ســینماي امروز ایران را ترســیم مي کند. در 
وارسي اوضاع ســینما از رشد هنر - صنعت سینما 
در دیگر کشورهاي جهان به ویژه منطقه خاورمیانه 
نیز در ۱۰ ســال اخیر، نباید غافل شد. مجموعه این 
متغیرها گویاي این نکته اســت که اداره ســینماي 
امروز ایران با نظام پیشــین و با مؤلفه هاي مؤثر در 
پارادایم قبلي ممکن نیست. همچنین بلوغ اصناف 
ســینمایي و ظهور مطالباتي نظیر امنیت شــغلي، 
حضــور مؤثر در شــوراهاي تصمیم گیــر در عرصه 
کســب وکار ســینمایي، حق شمرده شدن کسب وکار 
ســینمایي و نه امتیازدانستن آن، امکان تبلیغ کالاي 
ســینمایي هم مانند سایر محصولات، باورپذیرکردن 
فضاي خانواده در فیلم ها و گران شدن هزینه تولید 
سینمایي و کاهش برخورداري ها از بودجه عمومي 
و دولتي از جمله متغیرهایي است که محمدمهدي 
حیدریــان ناگزیر به توجه به آن اســت.  در جوامع 
مدرن امروزین ضمن اصلاح پیش فرض هاي دولتي 
نظیر حق شمردن کســب وکار براي شهروندان و نه 
امتیازدانســتنش (که دولت هرگاه و به هرکس که 
مایل بود بدهد و هر وقت اراده کرد بســتاند) براي 
اداره درســت جامعه، سازوکار متوازني از سه ضلع  
دولت، بخــش خصوصي و نهاد مدني را بازتعریف 
کرده است. برایند ایفاي نقش هر کدام از این اضلاع 
پیش گفته، پیشــران و قوام بخش فعالیت صحیح و 
پایدار جامعه اســت. بر این اساس به نظر مي رسد 
مهنــدس حیدریان بــا درك شــرایط کنوني خواهد 
کوشــید به حضور مؤثر نهاد خانه سینما با تشکیل 
سازمان نظام صنفي سینما به تقویت حضور فرزند 
خویــش همت گمــارد و با کاهــش تصدي گري و 
بازتعریــف مفهوم نظــارت دولت از نظــام صدور 
مجوز ساخت به نظام خردگرایانه پروانه صلاحیت 
تولید به تهیه کنندگان و پروانه نمایش نسبت به حل 
مشــکلات نظام فعلي سینما همت گمارد. بي شك 
دو اقدام تحســین برانگیز دکتــر حجت االله ایوبي در 
دوران صدارتــش بر ســازمان ســینمایي؛ برگزاري 
تخصصي جشــنواره جهاني فیلم فجر و راه اندازي 
گروه نمایــش هنر و تجربه نیز در این پارادایم نوین، 

بیشتر به چشم خواهد آمد.

زیر آسمان شهر

گزارش فردا

روزی در اتــاق انتظــار کلاس زبــان چند مادر 
نشســته بودیم و درباره کودکانمان حرف می زدیم؛ 
از این در و آن در. حرفمان کشــید به کتاب خواندن 
برای کودکان و بازی با تبلت و تماشــای تلویزیون. 
یکی از مادرها پرســید: وقتی بچه ها این وســایل را 
دوست دارند و کتاب دوست ندارند، چرا باید اصرار 

کنیم کتاب بخوانند؟ 
این روزها ما پــدر و مادرها با چنین توجیه هایی 
کــودکان را با تبلت هــا و تلویزیون رهــا کرده ایم. 
تلویزیــون و تبلت و تکنولوژی حتما مفید اســت و 
بچه ها چیزهای زیادی از آن یاد می گیرند و سرگرم 
می شــوند و قصدم مخالفت با آنها نیســت. آنچه 
اشــکال دارد، این است که در میان ما خانواده های 
ایرانی، این وســایل جای همه چیز را گرفته اســت، 
جای فعالیت های بدنی و دست ورزی، جای نشست 
و برخاست های خانوادگی، جای کتاب خواندن و.... 
این وســایل نخود سیاهی شده اند تا بی حوصلگی و 

کم وقتی ما بزرگ ترها را جبران کنند. 
روز جهانــی کتاب کودک بود. از این وســایل به 
 عنــوان رقیب کتاب یــاد می کنند و یکــی از دلایل 
ســرانه پاییــن کتاب خوانــی را در همین وســایل 
می دانند. کارشناســان در مقاله های زیادی نشــان 
داده انــد خواندن کتاب برای کودکان فواید بســیار 

بیشتری دارد. 
یکــی از این فواید که بــرای خانواده ها اهمیت 
دارد، در تقویــت روابط عاطفی خانواده اســت. در 
اســتفاده از ابزار تکنولوژی مثل ماهواره و تبلت ها 
و... کودک در برابر رســانه تنهاســت. او به تنهایی 
از این وســایل اســتفاده می کند و بــه همین دلیل 

بچه هایی کــه از این وســایل زیاد اســتفاده کنند، 
منزوی می شوند. 

کتاب خواندن برای بچه ها یا خواندن اشــتراکی 
و گروهــی در خانواده یکی از راه های تقویت روابط 
عاطفی در خانواده است. شــما اگر برای کودکتان 
هنــگام خواب کتاب بخوانید، او اســتقبال می کند. 
دلیلش خیلی ســاده است. شما در کنار او هستید، 
کتاب را با صدای شما می شنود و احتمالا می توانید 
حیــن کتاب خواندن او را ناز و نوازش کنید. با توجه 
به حضور کم پدر و مادرها در خانه و خانواده و نیاز 
کودکان به ارتباط بیشتر، کتاب خوانی برای کودکان 

با استقبال آنان روبه رو شده و آنان لذت می برند. 
اگر کودک شــما توانایی خواندن داشــته باشد، 
می توانید با هم کتاب بخوانید. چند صفحه شــما 
و چنــد صفحه او. ایــن کار هم بــه تقویت ارتباط 
عاطفــی کمک می کند و هم خوانــدن او را تقویت 
می کند. ممکن اســت شــما فکر کنید این کتاب ها 
برای شــما چیزی نخواهد داشــت. بخش بزرگی 
از خواننــدگان کتــاب کودک در جهان بزرگســالان 
هســتند. معمولا کتاب های خوب کــودک در دنیا 
کتاب هایی هستند که لایه ای ژرف تر برای بزرگ ترها 
دارند. اگر کتاب های خوب انتخاب کنید، هم شما از 

آن بهره می برید و هم کودکانتان. 
برخــی از نهادهــای غیردولتی، فهرســت های 
کتاب های خوب کــودکان را منتشــر می کنند و در 
انتخاب هایشــان به این نکات توجه دارند. شورای 
کتاب کودک و فهرســت لاک پشــت پرنــده از این 
جمله اند. شــما با جست و جوی فهرست لاک پشت 
پرنــده در موتورهای جســت و جو گر یــا با مراجعه 
به صفحه های این گروه در شــبکه های اجتماعی، 
می توانید به فهرســتی از کتاب های خوب پنج سال 
گذشته دســت یابید که براساس گروه سنی تقسیم 
شده اند و یادداشت کوتاهی درباره شان نوشته شده 

است. 

به مناسبت روز جهانی کتاب کودک
وقتى نخودسیاه ها بر کتاب غلبه مى کنند

عید در بیمارستان

پرده اول
خسته از پرکاری و استرس های بی پایان کشیکی 
دیگر، به آهســتگی از بیمارســتان خارج می شوم. 
برخلاف پیش ترها که عادت به گام برداشــتن سریع 
داشتم، چندی است دوست دارم آهسته گام بردارم 
تا شــاید با درنگی بیشتر، ســهمی بیشتر از ساعات 
روزهایم را در فضــای خیابان ها و کوچه ها تجربه 
کنم. روزهای زیادی تا عید نمانده و پیاده رو ها مملو 
از دست فروش هایی است که با هیجان کالاهایشان 
را تبلیغ می کنند و هر چند لحظه، فریادی از شکستن 
قیمــت از میانشــان بلند می شــود. در میــان این 
ستون های کاشته در پیاده رو ها، جمعیت فراوانی را 
می بینــم که تراکمی عجیب را پدیــد آوردند و من، 
ماشــین ســردی که از میان این همه عبور می کند. 
رفته رفته خودم را به تئاتر شــهر می رسانم و روی 
یکی از سکوها می نشینم و به هیجان این فضا خیره 
می شوم. تعجب می کنم از ماشین سردی که میان 
این همه هیاهو برای بهار، سرمای باد های آرامی را 
که می وزد بیش از هر چیز احساس می کند. عبارتی 
که به خاطر می آورم، «غریبه ای در شــهر» اســت. 
برای دقایقی سرما را بیشتر نمی توانم تحمل کنم؛ 
از جــا برمی خیزم و راه خانــه را در پیش می گیرم؛ 
درحالی که از خود می پرسم لحظه جدایی ام از این 

شور، کجاست؟ 
پرده دوم

۹ساله بود و پدر، پدربزرگ و بستگانش همواره 
از ارادتمندان به پدربزرگ مؤمنم در روستا و پدرش 
هــم کلاس دوران دانش آمــوزی. عرفان و اعضای 
خانواده اش را ســال ها تا آن روز که یکی از آخرین 
روزهــای طبابت من در کســوت پزشــک عمومی 
بــود، به هنگام بیماری ویزیت کــرده بودم. آن روز 
هم با شــکایت تب و گلودرد به همــراه پدرش به 
درمانگاه آمده بود. بعــد از معاینه و تجویز داروها 
با لبخندی چون همیشــه بــا او خداحافظی کردم 
تا آنکه ســه روز بعد پســرعمویم از شرایط خطیر 
عرفان در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان اطفال 
خبر داد. ناباورانه خودم را به بیمارســتان رساندم 
و درحالی که پدربزرگش با چشــمانی پراشــک من 
را در آغوش گرفت در گوشــم نجــوا کرد که مگر 
روح بزرگ پدربزرگ او را نجات بدهد. تا چند هفته 
هرروز جویای احوال عرفان بودم تا آنکه ســلامتی 
کامل را به دســت آورد. ســیر عارضه دار عفونتی 
تنفســی در عرفان، روزهای سختی را برایم رقم زد. 
پزشکی حرفه ای است که گاه کوچک ترین اشتباه یا 
ناملایمتی در آن، چنان تلخکامی ای را برای پزشک 
به دنبال دارد که نمی توان با هیچ شیرینی ای آن را 
فراموش کرد. این همه درددل های همکار شریفی 
بوده اســت با من در عصر روز جمعه ای مانده به 

عید «در بیمارستان». 

یادداشت

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد...

آن سوى تاریخ

تردید  با  برآبادی:  ســعید 
صدایش  و  می دهد  جواب 
در جاهایــی رنــگ بغض 
می گیــرد. می گوید که فکر 
می کرده بعد از ۱۵ ســال، 
پرداختن به روز مرگ کاوه 
نوعی  به  شــاید  گلستان، 
موضــوع  شــخصی کردن 
شاید  خاطرات  این  باشد. 

به  همین  خاطر است که تا به حال از زبان نیوشا توکلیان 
در هیچ جایی منتشــر نشــده و خودش هم به درستی 
نمی داند چرا خاطره آن سیزده نحس را با «شرق» مرور 

می کند: 
 ۱۵ سال بعد از مرگ کاوه گلستان، نوشته اید که  �

با کاوه گلســتان پیش از انفجار مین، سیزده به در را 
گذرانده اید. 

روزهای بدی بود آن روزها. نیروهای صدام حسین 
از چند روز قبل به منطقه حمله کرده بودند و ما درگیر 
تهیه خبر و عکــس بودیم. روز قبل از ســیزده به در، با 
کاوه گلســتان رفتیم و لوازم روز سیزده به در را خریدیم. 
مقصدمــان جایی کنار جاده ای بود که قــرار بود از آن 
به ســمت محل های تهیه خبر و عکس برویم. بعد از 
چند ماه درگیری با جنگ و کشــتار و دیدن صحنه های 
تلــخ و ناراحت کننده، آن روزِ ســیزده به در روز خاص و 
متفاوتی بود. خیلی به همه ما خوش گذشت. درست 
است که چندساعتی بیشــتر دور هم نبودیم اما واقعا 

خوش گذشت. 
  یعنی زمانی که کاوه گلستان در حال فیلم برداری �

در عراق بود، شما هم در عراق بودید؟ 
بله، البته آشــنایی من با کاوه گلستان به قبل از این 
ماجراها برمی گردد اما در عراق، من، همســرم، عباس 
کوثری و چند عکاس و خبرنگار دیگر، همه در یک هتل 
اقامت داشــتیم و حدود دو ماه هر شــب شام را با هم 
می خوردیــم، در یکی از همین دیدارها بود که تصمیم 

گرفتیم برای روز سیزده کاری بکنیم. 
  بعد چه شد؟  �

بعــد از چندســاعتی که به قول معــروف دور هم 
نشســتیم و ســیزده را به در کردیم، با ماشــین حرکت 
کردیم به ســمت پشــت بامی که برای تهیه عکس و 
خبــر در نظر گرفته شــده بود. از دوردســت ها دودی 
به آســمان بلند شده بود و ما شــروع کردیم با لنزهای 
تله به عکاســی کردن. یادم هســت همین جــا بود که 
کاوه به من گفت «ببین از کجا به کجا آمدیم! داشــت 
خوش می گذشت». منظورش مراسم سیزده به در بود. 
بعد هم من و شــوهرم، توماس و عباس کوثری ســوار 
ماشــین شــدیم و رفتیم به ســمت جاده باریکی برای 
تهیه عکس و کاوه هم با همکاران خبری و عکاســش 
به ســمت نقطــه ای دیگر رفــت. جاده ای کــه در آن 
رفتیم، جاده ای عجیب بود. اطراف جاده را ماســک ها، 
پوتین هــا و کفش هــای تکه و پاره و... پوشــانده بود و 
صحنه ســوررئالی پیش روي مان بود. از ماشــین پیاده 

شــدیم و رفتیم جلو برای 
عکاسی، توماس جلویمان 
را گرفــت. نگــران بــود، 
می گفــت حــس عجیب 
دارد،  ناخوشــایندی  و 
است.  خطرناک  می گفت 
خلاصه هرچه بود، اصرار 
کــرد و نگذاشــت عکس 
بگیریــم. ســوار ماشــین 
شــدیم و برگشــتیم. در راه کاوه را دیدیم. با جیم میور 
و یکــی دیگر از همکارانش بود. گفتیم نروید آن طرف، 
اگر اشــتباه نکنم مرز «کفری» بود. کاوه با همان لحن 
همیشگی اش گفت: «ای بابا ول  کن» و قول داد که شام 

را دور هم می خوریم. 
  و نخوردید.  �

بله! در راه سلیمانیه بودیم که «ست فون» من زنگ 
زد، یکی از دوستانم بود که در مطبوعات بین المللی کار 
می کرد. گفت خبر بدی برایت دارم، کاوه روی مین رفته 
و الان در بیمارســتان است. دو ساعت طول کشید تا با 
آن ماشــین قراضه ای که داشتیم به بیمارستان برسیم، 

وقتی هم که رسیدیم، تمام شده بود. 
  مراسم در تهران برگزار شد.  �

بدن کاوه در عراق بود و باید با دوستانمان در ایران 
همکاری می کردیم تــا کارهای قانونــی انتقال جنازه 
انجام شــود. بعد هم با ماشین تا مرز، پیکرش را بدرقه 
کردیم و برگشــتیم هتل. دیگر جای ماندن نبود، بلیت 
گرفتم و به ایران رفتم تا در تشییع پیکرش شرکت کنم. 

  آخرین تصویری که از گلســتان در ذهن شــما �
مانده چیست؟ 

تنهــا تصویــری کــه از آن روز بخصــوص دارم، 
آرامشــی است که در چشــمانش بود. سیزده به در بود 
و او آن قدر خوشــحال بود که هیچ کداممان فکرش را 
هم نمی کردیم چنین اتفاقــی برایش بیفتد. هنوز هم 
سیزده به درها برایم سخت اســت، خصوصا وقتی که 

سیلِ ویرانگرِ یادآوری شروع می شود. 
  شروع قصه این آشنایی کجا بود؟  �

دوره آغــاز کار من در مطبوعــات دوره خوبی نبود. 
روزنامه ها را یکی یکی می بستند و من یک دختر عکاس 
ســرخورده بودم که همیشه مورد قضاوت و بی مهری 
دیگران قرار می گرفتم. در یکــی از همین روزها که به 
شــدت احساس تنهایی می کردم، از باجه تلفن به کاوه 
گلســتان زنگ زدم. بعید بود بتوانــم ببینمش، اما در 
کمال تعجب، همان روز همدیگر را دیدیم. در آن دیدار، 
حرف هایی به من زد که زندگی ام برای همیشه عوض 
شــد. گفت اگر می خواهی در عکاســی پیشرفت کنی، 
فقط باید روی یک نفر حســاب کنی و آن خودِ خودت 
هستی. گفت هیچ کس برایت کاری نمی کند، همان طور 
که برای من نکردند. از من خواســت که سخت کوش 
باشم، سرخورده نشوم و کم نیاورم و من هم آرزو دارم 
بتوانم همیــن چیزهای به ظاهر ســاده اما مهم را به 

عکاسان جوان یاد بدهم. 

روایت نیوشا توکلیان از روز مرگ کاوه گلستان
آن سیزده به در نحس! 

فردا 

در ســال ۹۶ که هم زمان با دو انتخابات مهم است، 
رونــد فعالیت هایی نظیر کمپین های متعدد نشــان از 
گرایش هنرمنــدان به فرهنگ ســازی در زمینه محیط 
زیســت و دیگر اتفاقــات دارد، در این راه، شــبکه های 
اجتماعــی، پــر از پیج هــای هنرمندان، ورزشــکاران و 
چهره های سرشــناس شده اســت. این رسانه ها حتی 
زودتر از صداوســیما خبر بازگشــت آب به زاینده رود را 
اعلام کردند. مردمی که نوروز را به سفر و تفرج گذرانده 
بودند، با انتشــار عکس های خود، تخریب بخشــی از 
بافت ها و بناهای تاریخی را اعلام کردند که در میان آنها، 
وضع آثار تاریخی مراغه نگران کننده تر از بقیه است. این 
اطلاع رسانی کار را به جایی رساند که یکی از خبرنگاران 
مراسم عروسی خود را در کنار یک پل تاریخی محتضر 

برگزار کرد تا به مســئولان یادآور شود، تاریخ هنوز برای 
مردم ایران مهم اســت. حالا شهرهای تاریخی ای مثل 
زنجان و تبریز و اصفهان و شــیراز و مشــهد، یکی یکی 
دارند با مســافران نوروزی خــود خداحافظی می کنند 
و جاده هــا تــا یکــی، دو روز دیگر همچنــان در حالت 
فوق العاده قرار دارند. هواشناسی هم که اعلام برودت 
هوا و احتمال بارش کرده و سلامت مسافران در جاده، 
آرزوی همه است؛ شــاید امسال بتوانیم آمار تصادفات 
نوروزی را باز هم کاهش دهیم تا از این عدد درشتِ هر 
۷۱ دقیقه یک کشــته، کمی فاصله بگیریم. هم زمان با 
افزایش تصادفات جاده ای در نیمه اول نوروز، چند نفر از 
نمایندگان مجلس مصاحبه کردند و گفتند احتمالا بعد 
از تعطیلات مجلس، در این زمینه جلسه ای برگزار کنند.

 سیدمحسن هاشمی

 گیسو فغفورى

 سیدحسین مهرآوران

 مهدى عزیزى


